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 در مصر دولت دینی نگرانی از موضوع: 
 

 بھ مقام محترم وزارت امور خارجھ!
 قابل توجھ مدیریت محترم دوم سیاسی

 
، کـھ ی سیاسـی در حکومـتنقش گروه ھـای اسـلامگرا

مھمترین آنھا اخوان المسلمین است، بعد از انقلاب مصر 
مختلف قرار داشـتھ در معرض توجھ ناظران و تحلیلگران 

این نظرات در میان خوف و رجا قـرار دارد. عـده ای  و
امیدوارند کـھ نیروھـای اسـلامی در ایـن کشـور راھـی 
ھمانند اسلامگرایان ترکیھ در پـیش بگیرنـد و عـده ای 
نگرانند کھ تجارب ایـران و برخـی دیگـر از کشـورھای 

روزنامـۀ شـبھ دولتـی الاھـرام در اسلامی تکرار شــود. 
ای را بھ نشر رسانده است با  مقالھ 1390ثور  25شمارۀ 

عنوان پیرامون دولت دینی، بھ قلـم عبـده مباشـر کـھ 
حاکی از نگرانیھای برخی از صـاحب نظـران از رویکـرد 
سیاسی اخوان المسلمین است. ترجمۀ این مقالھ در زیـر 

 یم است:تقد
 

آن تعداد از رھبران اخوان المسلمین کھ از شجاعت 
ان را واضــحتر مــی بیشــتری برخــوردار ھســتند و نظرشــ

گویند، پنھان نمی کنند کھ ھدفشان برپـایی یـک دولـت 
بـر اوضـاع، حـدود را بـھ  نی است کھ بعد از سیطرهدی

د. اما دیگر عناصر قیـادی ایـن جریـان بـا اجرا گذار
دوپھلو سخن گفتن و نقاب بھ چھره کشیدن، حقیقت مقاصد 

 و اھداف خود را از مردم پنھان می سازند.
ویند ما دولتـی مـدنی بـا مرجعیتـی این عده می گ

ھدفشان رسیدن دینی می خواھیم. آنان خوب می دانند کھ 
بھ حکومت است با ھر روشی کھ ممکن باشد بـدون پرھیـز 
از توسل بھ روشھای رایـج در عرصـۀ سیاسـت بــھ شـمول 
دروغ، مبالغــھ در دروغ، گمــراه ســازی عمــدی اذھــان، 

کاسـتن از  فریبکاری برای بدست آوردن آرای عمومی یـا
نفوذ نیروھای دیگر. این را نیز می دانند کھ مرجعیـت 
دینی برای دولـت یعنـی ھمـان دولـت دینـی، ولـی بـھ 
کاربردن لفظ مدنی می تواند از تاثیر حاد دولت دینـی 

طرفـدار دولـت بکاھد، زیرا دیده اند کھ آرای عمـومی 
ــا و  ــا و ناکامیھ ــردم بحرانھ ــرا م ــت، زی ــی نیس دین

تحــت سـلطۀ  کشـورھای جھـایی را کــھرننابسامانیھا و 
ده انـد، از جملـھ ایـران، نیروھای اسـلام سیاسـی دیـ

پاکستان و سودان، می دانند و ھنـوز ھـم پیگیـری مـی 
 کنند.
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و ھمۀ ایـن دولتھـا غـرق مشـکلات خودشـان ھسـتند 
نتوانستھ اند ھیچ پیشرفتی در ھـیچ زمینـھ ای داشـتھ 

تـا  باشند و وعده ھایی را کھ بـھ مـردم داده بودنـد
، و شگفت آور تر زندگی شان بھبود بیابد، عملی نمایند

ھمۀ این دولتھا با دشمنی نیروھای منطقـھ ای و اینکھ 
ھـم بین المللی مواجھ ھستند، ھم ایران و ھم سودان و 

حماس با عقوبتھـای بـین المللـی روبـرو شـده انـد و 
انواعی از محاصرۀ سیاسی و اقتصادی را تحمل می کنند، 

و خشـم و  مخالفـتاین موضعگیریھای خارجی، و در کنار 
نافرمانی و تمرد داخلی نیز ھست. در سودان جنگ داخلی 

و توافقنامھ ھای صلح سـرانجام بـھ میان شمال و جنوب 
جدایی جنوب انجامید و درھای جدایی دیگر بخشـھا نیـز 

 ھمچنان گشوده است.
با ھمۀ این ناکامیھا، نیروھـای اسـلام سیاسـی در 

مناطق پیوستھ تلاش دارند کھ بھ قدرت دسـت  مصر و دیگر

بیابند، گویا ھرگاه آنان بھ قدرت برسـند از دیگـران 

 بھتر و ھوشیارتر خواھند بود.

یک تعداد شان بھ شکل خجولانھ از موفقیتی چشـمگیر 

، در مالیزی و ترکیھ سخن می گویند و از یاد می برنـد

مـی زننـد، کـھ ایـن دو دولـت  یا خود را بھ بیخبـری

ولتھای دینی  نیستند بلکھ دولتھای مـدنی ھسـتند، و د

نظام سیاسی ھردو بھ قانون اساسیِ ساختۀ دست بشر اتکا 

دارد، قانونی کھ دموکراسی، انتقال قدرت، حقوق بشـر، 

 آزادی بیان و آزادی عقیده را حمایت می کند.

در آن کشورھا دین اسلام رابطۀ مسلمانان با آسمان 

رابطۀ مسلمانان با ھمـدیگر را، را سامان می دھد، یا 

یعنی آنان عملا دین و سیاست یا دین و دولت را از ھـم 

 جدا کرده اند.

رویکرد دینـی برخـی نیروھـای سیاسـی یـا داشـتن 

مرجعیت دینی از سوی برخی احزاب سیاسی، کافی نیست کھ 

در دولت را در این دو کشور دولتی دینی بگرداند، مثلا 

% را تشکیل می دھند و نـیم 50مالیزیا مسلمانان تنھا 

دیگر اتباع این کشور را کسانی تشـکیل مـی دھنـد کـھ 
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اصلیت چینـائی دارنـد و آنـان سـتون فقـرات اقتصـاد 

، و این وضعیت سبب تضمین اساسی قـانون مالیزیا ھستند

مدنی و زندگی سیاسی و اقتصادی شکوفا و بـا اسـتقرار 

 گردیده است.

رکیھ، اردوی آن کشور در برابـر ھرگونـھ اما در ت

کودتا بر ضد دولت مدنی ایستاده است و اجازه نمی دھد 

نظام سیاسی و قانونی تاسیس شده توسط مصطفی کمال بعد 

ھمۀ احـزاب  از جنگ جھانی اول را کسی دگرگون گرداند.

بھ شمول احزاب اسلامی با ھر نامی کھ باشند، بھ قواعد 

د. ھمچنان کھ گرایشھای اروپائی بازی احترام می گذارن

ترکیھ و عضویت آن در پیمان ناتو و احتـرام عمیـق آن 

بھ دموکراسی میان این کشور و میان ھرگونـھ تفکـر در 

 بارۀ تحول آن بھ سمت حکومتی دینی، حایل می گردد.

ھمچنان باید بھ این نقطھ نیـز اشـاره کنـیم کـھ 

د سـمع و احزاب اسلامی موجود در ترکیھ ھیچ کدام سـوگن

طاعت برای رئیس حزب ادا نمی کنند، آنچنانکھ در نـزد 

اخوان المسلمین مصر و اکثریت جماعتھای اسـلامی دیگـر 

 رایج است.

با چنین سوگندی ھرگونھ دموکراسی از بین می رود، 

زیرا دموکراسی عبارت اسـت از آزادی انتخـاب و آزادی 

ق اراده،  در حالی کھ سوگند سمع و طاعت یعنی لغـو حـ

از مرشد یا امیـر. ھـر  اعت بی قید و شرطانتخاب و اط

حزب یا جماعت سیاسی کـھ سـوگند سـمع و طاعـت را بـر 

اعضایش تحمیل کند، ممکن نیست تیم یک نظام دموکراتیک 

باشد و ھیچ انسان عاقلی با آن وضعیت نمی تواند ادعا 

 کند کھ طرفدار دموکراسی است.

وسل می شــوند در این موقعیت آنان بھ حیلھ گری مت

و می گویند بھ شورای اسلامی باور دارند، در حالی کـھ 

نوع فریبکاری شوری ھمان دموکراسی است، و این خود یک 
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و گمراه سازی است، زیرا از آغاز دولت اموی تا پایان 

خلافت عثمانی، ھمیشھ حکومت فردی بـوده اسـت کـھ ھمـۀ 

 اختیارات را در چنگ داشتھ و از لحظۀ بھ دسـت گـرفتن

 مسئولیت تا لحظۀ مرگ یا قتلش حاکم مطلق  بوده است.

و در چنین دولتی تصمیم گیری بھ شکل فـردی اسـت، 

ھنگامی کھ ادعا کند کـھ بـر وفـق کتـاب خـدا و سـنت 

 بھ آسانی می تواند ھرکس را کـھ پیامبرش حکم می راند

با او مخالف است بھ کفر و خروج از دین و شورش برضـد 

د. بـھ عبـارت دیگـر، در دولـت امت و جماعت متھم ساز

دینی مردم نمی توانند با نظـام قـدرت اخـتلاف داشـتھ 

باشند زیرا این کار بـھ معنـای خـروج از اسـلام و از 

جماعت مسلمانان و از حکومت اسلامی است، و سـخن گفـتن 

و انتقال قدرت جایی در آن ندارد. چگونھ از حق تبادل 

ند سلطھ را بھ ممکن است کسی کھ بنام اسلام حکومت می ک

کسی بسپارد کھ بھ دولت مدنی باور دارد و قوانینی را 

کھ ساختۀ دست بشر است پیاده می کند.. این کار کفر و 

انحراف دانستھ می شود.. در دولت مدنی قانون است کـھ 

مطاع دانستھ می شود، و قانون اساسی مادر ھمۀ قوانین 

 است.

ان بر می گردیم بھ این سـخن کـھ ھـدف واضـح اخــو

نھـایی حکومـت المسلمین دولت دینی و بھ دست گـرفتن ت

و بـاقی مانـدن در آن اسـت کـھ  بدون داشتن ھیچ شریک

مقتضی پایان بخشیدن بھ تبادل قدرت و محـو بیرحمانـۀ 

دموکراسی و تحمیل برداشت خود از اسلام بعنـوان تنھـا 

گاه است.. در حالی کھ دیدگاه ھای ایشان در نھایت ددی

یــک نــوع برداشــت در میــان انــواع چیــزی نیســت جــز 

برداشتھای متعلق بھ نیروھای دیگری کھ ھر کدام فھم و 

دیدگاه خود را دارد.. ولی یکــھ تـاز شـدن ایشـان در 
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عرصــۀ حکومــت بــھ معنــای کنــار زدن کســانی اســت کــھ 

 اجتھادات دیگری در بارۀ دین اسلام دارند.

.................................. 

 جھت اطلاع خدمت تقدیم است. ترجمۀ مقالۀ فوق

 

 با احترام 

 

 ییایض نیدلاخ روتکد


